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 چكيده 
نيستى را توضيح  يفم  ی بر نظريهثر  ؤمدر اين نوشتار مفاهيم اصلى تفاوت سكشوال،  

به  هاى آنريشه دهيم ومی  را در روانكاوى فرويد و لاكان پى خواهيم گرفت. سپس 

. پردازيم، می لوس ايريگارى ارائه كرده  كهاى تفاوت سكشوال  معرفى بازانديشانه ريشه

تنها   نمادين غربى  نظم  ايريگارى، در  تفاوتِ  سلسلهبراى  و  دارد  مراتب جنسى وجود 

برنامه  نيست.  برخوردار  اعتبار  از  به منظور   ی سكشوال  نمادين  نظم  تغيير  او  سياسى 

مقابل يا نفى   ی نقطه  موقعيتى كه صرفا  - زنانه است  ايجابیِ ايجاد موقعيت سوبژكتيوِ  

اين برنامه   ی هاى ايتاليايى به توسعهت فمينيسدر عمل برخى    -  موقعيت مردانه نيست

ت كمك كرده تا بدنمندى فمينيسپردازانِ  نظريه اند. مفاهيم تفاوتِ سكشوال به  پرداخته

كه را فراتر از تفاوتِ جنس/جنسيت بازانديشى كنند. اين نوشتار با در نظرگرفتن اين

جمله ازتى كنونى،  فمينيس  ی چگونه مفاهيمِ تفاوتِ سكشوال از جهات گوناگون، نظريه

 رسد.هاى ماترياليستى را ممكن ساخته به پايان مى م فمينيس

 

 

 

 

فمينيستی    ی به بخشی از نظريه  سكشوال  تفاوتِمرتبط با    از مفاهيمِ  اى خانواده

فرويد و   ی كاوانههای روان: نظريه ندگيرمیآبشخور  اند كه از دو منبع اصلی  شده   بدل

و بلژيكی  ديگرى   لاكان  فيلسوف  كه    تباركار  ايريگاری،  حيطه لوس  كاوى روان  ی در 

متعددى  ل  يدلا به    سكشوال  تفاوتِهای آنها در مورد  ، ايده1970  ی . از دههفعاليت دارد

زبان، قرار گرفته است. اين  انگليسی   فمينيستِ   برخی از نظريه پردازانِمورد استقبالِ  

اين   برای ساختار  را  نوبه يك  كه هر    آوردهفراهم    نوشتاردلايل چارچوبی   خود   ی به 

 . خواهد شد بررسى

كه در آن تشخيص دهيم روان   كرده  ايجادچارچوبی    سكشوال  تفاوتِمفهوم  :  اول

ما    عميق و پايداری در روانِهای  تقليل به جامعه نيست و مردانگی و زنانگی ريشهقابل 

ه(   )ميل، سركوب، وجدان و غير ی روان  دهنده شكلعوامل  و  هاى بنيادى فانتزى   همراه با
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سازد تا ماهيت نظم نمادين  ها را قادر می، فمينيست سكشوال  تفاوتمفهوم    :. دومدارند

نمادين  نظريهرا   نظم  كنند.  بااينپردازی  نيست  همان  نمادين    . جامعه  نظم  يك 

است كه روان ما را در طيف متنوعی   سازمان يافته   ی از معانی بنيادی و منظمِامجموعه

دهد. هر ، ساختار می هستند  دخيلها و جوامعی كه همگی در نظم يكسانی  از فرهنگ

فراگير معنا  بلكه افق  نيست،     ارتباط  طرفِ بی  كه صرفا  يك ابزارِ  زباندر    ،نظم نمادين

هنر تجسمی، دين،    ى:های گفتمانی و دلالتنظام  در ديگر  هبرای تجرب  است   و چارچوبی

معماری  ابعاد  موسيقی،  ديگر  تمامى  غرب،    يابد.می   بلورت،  هابازنمايی   و  با  در  موافق 

 محورِ   ها حولِاين زمينه   تمامیتجسم يافته در    اظهارات ايريگارى و ديگران، نظمِ معانیِ

سومگرددمی مرد/زن    مراتبیِسلسله   تقابلِ غربی،    :.  نمادين  امر  از  فمينيستی  تحليل 

همراه با عملِ   ست. هدف آن تغيير نظم نمادينا  را ايجاد كرده  سكشوال  تفاوتِ  سياستِ

  ، غرب با تلقی مطابق سنتزنانه است.    ايجابیسوبژكتيو    موقعيتِ   اجتماعی برای ايجادِ

مانند زمانی  .  است  گرفته  ناديدهمرد، اين امر را    از  تپسَ  ی يك نسخه  مثابهبه  از زن صرفا 

  تفاوتِ مفهوم    :داند. چهارمشده می كوچكمعيوب و    قضيبكه فرويد، كليتوريس را يك  

راتا    رسانده  ياری ها  به فمينيست   سكشوال از    بدنمندى    يت جنس/جنس  تفاوتفراتر 

از   سكشوال،  تفاوتِهای  معاصر با ايده  مواجهاتبازانديشی كنند. در نهايت، طيفی از  

 هاى تفاوتفمينيسم را بر    بدنمندى رويكرد    ،« جديدماترياليستى های  جمله »فمينيسم

 كنند. بنا و آن را نقد می  سكشوال

 سكشوال  تفاوتمفهوم  روانكاوانههای ریشه
وارد    سكشوال  تفاوتكاوی سنت فكری كليدی است كه از طريق آن مفهوم  روان

سپس    ی نظريه و  زنانگی  و  مردانگی  از  فرويد  روايت  بايد  است.  شده  فمينيستی 

بسيار مهم   ینيست ي ی فمكاوانهرواناين گزارش برای دريافت    را كه درنظر لاكان  تجديد

فكری خود به زنانگی توجه جدی   بوده است، دوباره بررسی كنيم. فرويد در اواخر كارِ 

نظريه همان  با  او  زمان،  آن  تا  پسران   ی عقده  ی كرد.  به  اشاره  با  ابتدا  در  كه  اديپ 

فراوانِ   خردسال مشكلات  گذاشتن  كنار  با  شد.  نزديك  زنانگی  به  بود،  كرده   مطرح 

را   آن  اصول  اجازه دهيد  نظريه،  اين  بگذرانيمپيرامون  نظر  پسر   ازنظر.  از  فرويد، هر 
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مادرش دارد و از رقيب خود،   نسبت به  سكشوالسالگی، تمايلات    پنجتا    سهجوان، از  

آميزش   خاصِ   تمايلات سكشوالخواهد او را بكشد، متنفر است. اين  می  پدری كه پسرْ

  شده  انگاشتهمادر،  بدنی با    نزديكىبرای انواع مختلف  آميزى  ابهامبه شكل  نيست، بلكه  

 . است

  ديگر پدر و چه    از سوى چه    تمايلاتى دارند،  رو كه چنينبراى تنبيه، پسران از آن

اديپ   ی تا عقده   داردوامى را    پسر  درنهايت  پدر   .شوند مردان خانواده تهديد به اختگى مى

  خود را ازبين ببرد.

، در ازای اين اطمينان كه  پدرش راخود نسبت به    معارضِ  نفرتِ  پسرْديگرسو    زا

  محبوبش در اختيار خواهد داشت   مادرِ  جای به  خواهد شد و همسرش را  پدرخودش  

می  دختر    . كندسركوب  كه  كرد  تصور  فرويد  ابتدا  عقده  خردسالدر  اديپ    ی دارای 

مادر با  نفرت ازو در پدرش دارد   نسبت به سكشوال تمايلات متقارن معكوس است كه 

خود را در   ی تدريج اين فرض را كنار گذاشت. موضع اصلاح شده بهكند.  رقابت می   او

تمايز    1925  ی مقاله  روانی  پيامدهای  »جنسيت    آناتوميك»برخی  جنس«،  دو  بين 

  داشتمیاذعان    از آن پسبيان كرد.    1933و »زنانگی« در سال    1931زنانه« در سال  

 قرارداد اجتماعی آن    دليل  احتمالا   كه دختران و پسران ابتدا مادران خود را دوست دارند.

 شرحی   فرويد  گرچه  .داندمی  مراقبان اصلی كودكان  مثابه را بهزنان و مادران    است كه

خواهد پسر دوست دارد و می  «فاليك». ظاهرا  دختر مادرش را به همان روش  دهدنمی

 سكشوالاست، اعمال    گويى قضيبای كه  او به گونه   با مادرش با استفاده از كليتوريسِ 

به دليل تهديد   كهانجام دهد. در حالی به مادرش   شدن،اخته    به   پسر  از عشق خود 

اند و او و مادرش قبلا  اخته شده   اينكهدختر پنج ساله با »كشف«    .كندپوشی می چشم

، دختر مادرش را  ی ادراكپس از رسيدن به مرحله.  كندمیرا طرد    مادرندارند،    قضيب

 خلاء عاطفى پس از ز شير گرفتن، آموزش توالت،  ديگر؛ اهای  به خاطر تمام نااميدی 

 كند. تر و غيره سرزنش می خواهر و برادر كوچكدنيا آمدن هب

اين دختر كه اكنون از مادرش متنفر است نسبت به زنان ديگر از جمله خود نيز 

اينبيزار مى  با فرض  را پی خواهد گرفتشود.  زنانگى  نرمال  در   ؛كه مسير  را  پدرش 

ى پدر به قضيب دست پيدا واسطههخواهد ب و مى   كردهگذارى  جايگاه عشق جديد جای 

ى اديپ خواهد داشت. پدر را دوست دارد و از مادر متنفر است.  كند. زين پس عقده 
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كند. چراكه در مورد او با تهديد به اختگى درستى اين عقده را رها نمى ه دختر هرگز ب

ی  ى اختگى نيز او را به سمتِ عقده عقده را پيش برد. بلكه عقده   ی توان روند ازالهنمى

شود كند. در بهترين حالت متوجه مى جا رهايش مىهمان  دهد. و تقريبا اديپ سوق مى

به نمى كه هرگز   باشد.  ارزو مىتواند قضيب داشته  از پدرش و جاى آن  ابتدا  كند كه 

پدر )همسرش(   براى  نوزاد  ايدهدر حالت    -دار شودبچهسپس يك جايگزين  آل يك 

 ى او بتواند به قضيب دسترسى پيدا كند. واسطهه كه ب -پسر

حال،  عين  تفاوتِ    در  با  سكشوال  تفاوتِ  بين  تمايز  نمايش  فرويد  جنسی  كار 

سكشوال با تفاوت جنسى يكسان نيست. بلكه پيامد روانى آن   1است. تفاوت  آناتوميك

هاى جنسى متفاوتى است  است. تفاوت سكشوال، تفاوت ميان موقعيت سوژه يا هويت

 .كنند مراقبت می  آن  از گيرند و زنان و مردانكه دختران و پسران براى خود فرض مى 

كنند.  از روابط متفاوتی است كه زن و مرد با ديگران اتخاذ می  ناشى  هااين موقعيت 

پدران آينده يا  در مقامِدوست داشتن در مقابل نفرت از مادر، تصورات متفاوت از خود 

.  قضيب  برابربرای جايگزينی مادر در    تمايلاتها و  ای از خواستاخته شده، و مجموعه

كه   اروتيكهای مختلف رشد  از دوره  چراكهاست    سكشوالاين تفاوت روانی برای فرويد  

ساختار و هايشان  خواست های متفاوتی كه  شوند، روشدختران و پسران متحمل می 

روانشيوه  كه  متفاوتی  اين  های  حول  می   هاخواستهايشان   سرچشمه يابد،  سازمان 

 گيرند. مى 

به    كه  گوناگون  ی انحافرويد  كرده  تصريح  را  نكته   در خلالِتنها    كودكان  اين 

ثابتی    جنسىبدون هويت    و  يابنددست می   جنسىرشد به هويت    خمِوپيچپرمسيرهای  

تفاوت  امر يا دوجنسه هستند. اين چند دگرديسآنها در اصل  .كنندزندگی را آغاز می

 كهدرحالیشود  : دومی در بدو تولد داده می سازدرا از تفاوت جنسی متمايز می   سكشوال

 جنسى در اين فحوا هويت    .آيداولی از طريق فرآيندهای پيچيده و دشوار به دست می 

 ىاز گذشته   هويت جنسى  ثابت يا كامل نيست: از آنجايی كه هميشه  تمامیبه   هيچگاه 

 جنسى نيروهای روانی و اميالی دارند كه هويت    ،همهگيرد؛  نشئت می فرد    جنسى-پيشا

هاى هويتهايی كه دائما   ثباتیرغم بی ، علیاين  وجود  كند. باثبات می اكتسابی آنها را بی

را   پايدار    ،ند كندرگير می جنسى  میاكنون  .  مانند می عموما   ثابت  فرض  كنيم جنس 
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. از آنجايی كه تفاوت هستند   ثباتبىمتزلزل و    سكشوالو تفاوت    تىهويت جنسي.  است

، اكتسابی و ناپايدار اروتيكآناتوميكی نيست، بلكه روانی و وابسته به عشق      سكشوال

آيا وضعيت تفاوت سكشوال دربرابر تفاوت جنسى همانند وضعيت جنس در برابر است،  

است؟ ببينيم چرا   يتبرای جنس  ى ديگر  نام  صرفا   سكشوال؟ آيا تفاوت  جنسيت است

   اينگونه نيست.

جنسيت/ بار  جنستمايز  اولين  برای  سوى ،  وه ب  شناسانروان  از  رفت  در    كار 

تفاوت   جنس به شرح زير درك شد.    اى شكل گسترده به و  فمينيستی معرفی    ی انديشه

های متفاوت جوامع  متشكل از انتظارات و نقش   جنسيت  و  بيولوژيكی بين زن و مرد

های شخصيتی زن و مرد  با اين تفاوت  .(طلبصلحپرخاشگر در مقابل  )ست.  آنهابرای  

 ، مردانه اجتماعی  پذيرشِ جنسيتِبيولوژيك با    گيرد. مردان و زنانِانتظارات شكل می

 چراكهها اين تمايز جنسيت/جنس را پذيرفتند  شوند. بسياری از فمينيستمی   زنانه و  

  های اجتماعی زن و مرد به جای تأثير مستقيم ها و نقش به اين معناست كه شخصيت 

ثابت    بيولوژى د. و در حالی كه  ن گيرهنجارهای اجتماعی شكل می  ی واسطهه ب  بيولوژيك

توانيم اين هنجارها می   پس  .هستندها و هنجارها در جوامع مختلف متفاوت  است، نقش 

را مانع  و نابرابر  معارض     مسيرهاى را طوری تغيير دهيم كه هدايت زنان و مردان در  

 گردد.

  جنسيتىِ نظر از هنجارهای  صرفها،  پويايیرواناين است كه  بردر مقابل، فرويد   

، تنها بر اساس دستيابی درواقعامكانات و مسيرهای خاص خود را دارد.  در جامعه،  حاكم  

اوليه اصول  روانی    ی به  به نقش   در جايگاههويت  زنانه،  يا  زنانه  مردانه  يا  های مردانه 

دهيم های اديپ انجام می مراحل اختگی و عقده   درخلالشويم. اين كار را  گو می پاسخ 

  از آنهاروانی    ازحيثهای اجتماعی متنوع خود بايد  كه هر فردی بدون توجه به موقعيت

ی تقلالاس كاوانه اين است كه روان و رشد آن دارای سطح  عبور كند. بينش اصلی روان

تفاوت جنسي  از به  دو جنس  بين  روانی  تفاوت  است.  تقليل  قابل اجتماعی    تىِجامعه 

پذيرفته  حوی  نبه  وبايد وجود داشته باشد    روانىی اين تفاوت  انيست. بلكه در هر جامعه

تمايز   2.شود تحت  نيست،  ذهن  به  تقليل  قابل  بدن  برخلاف  روان  فرويد،  نظر  از 

وجود به   جنس در بدن  و  در ذهن   يتجنس   ديديم،طور كه در ابتدا  جنسيت/جنس، همان

ايگو، سوپرايگو  )آن   ی دهنده تشكيلبا روان و هر يك از عوامل  فرويد در عوض  .آيدمی 
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كند.  های فيزيكی در آن واحد برخورد میها و انرژی سازمانی از ايدهمثابه  به   (و غيره

های فيزيكی متناظر ما به شوند، انرژی ها در الگوهای ثابت تثبيت می طور كه ايدههمان

. برای مانند می ها و غيره محدود  ها، الگوهای فعاليت، حركات، عادتها، انگيزه خواست

كند،  خود را سركوب می  سكشوالبرد افكار  مثال، وقتی فردی كه از هيستری رنج می

گفتار مختل شود.   وگذارد: اندام ممكن است فلج  نيز تأثير می  شلزوما  بر بدن  انسدادْ

 و ذهنی است.  داربدن آرايشهمزمان يك نحو روان به

فرويد   بينش  تمامِمتأسفانه،  جنسی اين  تفاوت  علّی  تأثيرات  بر  تأكيد  با  را  ها 

روان تا چه   نگردد  معلومشود  ، كه اين امر باعث می دهداى سازش مىگونهآناتوميكی به  

از   مستقل  پويايی  دارای  ناپايدار   جنسىهای  هويت  .است  بيولوژی اندازه  حد  چه  تا 

 شكل گرفته است.  روان با -هستند، و بدن تا چه حد چيزی است كه از طريق

كه در    همراه آورد  بر اين، تأكيد فرويد بر آناتومی، انبوهی از مشكلات را  افزون

مادران   ،كه دختران  پذيردمی داشت.  های او باز میبينش  یها را از توسعهابتدا فمينيست 

ارزشمند است. اينكه هر دو    سكشوالتنها اندام    قضيبخود را »فاليك« دوست دارند.  

تهديد اختگی را برای پسرها   اندازچشماين    .بينندجنس به ناچار بدن زن را »اخته« می 

. گرددمی   «قضيبحسادت  »آورد. و اينكه كل زندگی عاطفی زنان حول محور  می   باربه  

زمان كه كتاب تا آن    .ادامه داشت  1970  ی فمينيستی با فرويد تا اواسط دهه خصومت  

شد.  را موجب    اساسىتحولی    1974ژوليت ميچل در سال    ، اثرِكاوی و فمينيسمروان

تا حد زياد دقيقی از اين كه زن   اصلی ميچل اين است كه فرويد به ما توصيفِ  ی نكته 

دهد. در تمدنی كه منزلت برتر برای  می ارائه  شدن تحت حاكميت مردسالاری چيست  

پدر قائل است، مردسالاری به معنای »حكومت پدر« و به همين ترتيب، برای مردان و 

اين نكته كه چون زن   پذيرشتوانند از  دختران نمی   است.  نمادهای مقام پدری و مردانه

پايين  جايگاه  دارندهستند،  كنندتری  احتراز  معيارهای   دختران.  ،  با  را  زنان  بدن  كه 

. اشتباه فرويد اين بود كه اين پندارندمی  دودرجهسنجند، خود را معيوب و  مردانه می 

به  را  تصوير    مثابه فرآيند  به  فرهنگ  نه  و  آناتومی  تجديدكشيدمی اثر  از  ميچل  نظر . 

  ی»ساختارگرايانه«  یويژه در مرحله، به پی افكندكه ژاك لاكان در فرانسه    كاوانهروان

گرچه پذيرفت.  ثير  أتتبلور يافت،     1966، كه در سال  1960و    1950های  او در دهه
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به زبان   بيولوژى كاوی را از  لاكان مدعی بازگشت به فرويد بود، اما در واقع تمركز روان

زبان،  ساختارِ ی دهنده انعكاس  مثابه بههای اختگی و اديپ را عقده  .و فرهنگ تغيير داد

های آناتومی، بازانديشی كرد. از آنجايی كه لاكان به اين ترتيب از ديدگاه  نه واقعيت 

بيولوژيكی تعيين می شود دور شد، ميچل   شكلِكه حقارت زنان به    مبنى بر اين  فرويد

 دانستند.  مفيد فايدهكاوی لاكانی را روان و بسياری ديگر از نظريه پردازان فمينيستْ 

اين  . لاكان از  گرفتصورت مى   از سویِ پدر يا به نام او  برای فرويد، تهديد اختگی

را   كاركرد  )اين  وجود دارد.  گيرد كه كاركردی پدرانه، يعنی »نه« گفتن،ايده می   نظر

خواهان او  كودك    كه  ممنوعيت پيوند بدنی با مادری كند(  مى  گذاری اسم  «نام پدر»

 است. 

تابوی جهانی كه فرهنگ را .  داندلاكان اين »نه« پدرانه را با تابوی محارم برابر می

های روابط  ها و جوامع و در تمام نظام فرهنگ  ی كند. اين تابو در همهاز طبيعت جدا می

كنيم. در تمام خويشاوندی مشترك است كه به موجب آن خود را از حيوانات جدا می

شوند: فقط پدر های خويشاوندی در رابطه با يكديگر تعريف میها، موقعيت اين سيستم 

با مادر رابطهمی  موقعيت پدر هميشه »نه« گفتن است.    .جنسی داشته باشد  ی تواند 

ورود به زبان كليد  ،  «نه»را درك كند،    پدر، مادر، فرزند،؛  كه كودك اين معانیبرای اين

 و نظام تمايزات آن است. 

زبان نه ابزار در آن  لاكان بستگی دارد كه    ی اين نكات به ديدگاه ساختارگرايانه

 یپيش موجود كه به نوبههای از  ای ساده برای بيان ايده طرف ارتباطی و نه وسيله بی 

ی ديدن جهان، و ، زبان نحوه ر لاكان. از نظاستجهان بيرونی    ی كننده خود منعكس 

. هر گيرند شكل مى آن    ميانجىها به  تجربه  ی كه همهشود  را موجب می افقی از معنا  

،  : هر اصطلاحپردازدبه اين امر می ها  كامل از تفاوتنظامی    داری ازبرخور  با مزيتزبانی  

با سايرين  از تفاوتمعناى خود را   ب آوردبدست مى ها و روابطش  مثال، در زبان   راى . 

ديدگاه  رود.  بكار مى   گوسفند  تواند به معنای گوسفند يا گوشتِمی  mouton  فرانسوی 

به انگليسی     -گوشت  ی بالقوه مفهوم  هميشه    مثل-گوشت گوسفند    نسبت بهمتفاوتی  

. بنابراين، اصطلاحات سازدمی متمايز    را از يكديگركه اين دو اصطلاح  كند  راه پيدا می 

موقعيت  صرفا   نمی   پيشاوجودى های  خويشاوند  توصيف  موقعيت .  كنندرا  های بلكه 
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زبانی  كنند. خويشاوندی از كل نظام معانی  می   خلقهای خاص  را با ظرفيت   ی خويشاوند

 دهد.خود، تمام تجربيات ما را سازمان می   ی با آن درآميخته است كه به نوبه   .جدا نيست

يادگيریِ  بنيانى  اصلِ   در مجموع: زبان،  پايهبرای كسب  معنای   هایِموقعيت   ای 

  فراگيریمستلزم  و  .  سازد می   را مشخصاست كه جايگاه هر فرد در جهان   خويشاوندیِ

بنابراين ممنوعيت  .  داشته باشد  تمايل  است كه تنها پدر ممكن است به مادر  نكته  اين

تمدن و   ی نماينده  –يك شخصيت نمادين    مثابهبه  -كند. پدر اتحاد با مادر را درك می

 . «اصلی اقتدار قانون است ی نماينده » و فرهنگ 

آنچه   .دكه نيازی به تهديد ندار  نيست  موجود  واقعا اين »پدر« آن پدر تجربی و  

باشد «  مالكتواند مادر را »تنهايی می به كسی كه    مقام  در  اين است كه پدر   اهميت دارد

»پدران كليسا«، در كسوتِ    يكسرافراد و فرهنگ    اين را  و  خواهد داشت  جايگاه نمادين

، به كودك انتقال  فرهنگ و انقلابيون  در  سلحشوران  تجليل ازدولت،    ی رياست پدرانه

 دهند.می 

كردن كودك از وابستگی اوليه   جدا  يعنی  ،هر تمدنی برای انجام اين كاركرد پدرانه

. لاكان استتمهيداتی    مندنياز  ،زندگی عمومی و اجتماعی  و هدايت او سمتِ  به مادر

به  ی عقده  را  آن،   ميل  مثابهاديپ  مركزی  نشان  داشتن  و  نمادين  پدر  اشغال جايگاه 

نه   اناتوميكفالوس،  ازقضيب  می ،  زيادی  نو  چيزهای  فالوس  مورد  در  لاكان  سازد. 

پدر به مادر، و اتحاد كامل با مادر كه   سكشوالگويد: نشان موقعيت پدری، تمايل  می 

خود بر درك كودك   ی اختگی به نوبه   ی تواند از آن لذت ببرد. مجموعهفقط پدر می 

متمركز است كه ممكن است موقعيت پدر را اشغال نكند يا فاقد فالوس باشد. حتی 

خواهد به احتمال  گيرد. از اين پس میقرار می   گىاخت  از  نيز تحت اين نوع  خردسالپسر  

زيرا شورشيان ادعای   .زياد با شورش عليه پدران نمادين جامعه به مقام پدری دست يابد

 . اقتدار در برابر صاحبان قدرت را دارند. قانون و شورش به يكديگر وابسته هستند 

به    تواندنمى   روانی  به لحاظِهيچ پسر يا مردی هرگز    از نظر لاكان،  با اين حال،

جايی   .كند میوارد  روان خود    بهپدر را    ى زيرا هر مردی »نه«  .مقام پدری دست يابد 

به عامليت اخلاقی بازدارنده  )شود  او تبديل می  سوپرايگوى ی  كه اين »نه« پدر به هسته 

هر مردی خود    اى كه در برابر اودرونى شده رمانىِ  آ  پدرِ  فيگورو  (  كننده در روانو تنبيه 
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ناكافی می  خواهيم داشته می هم نماد چيزی است كه    مانأتو  فالوس  رواينازداند.  را 

 یدهنده نشان   طورمان فاقد آن هستيم. همين چيزی كه فقط در خواستهم    و  باشيم

دختران نيز بايد از طريق نام پدر وارد براى لاكان  اختگی است.  -فقدان موقعيت پدری 

پيشا پيوند  از  خروج  برای  شوند.  اجتماعی -تمدن  زندگی  به  ورود  و  مادر  با  كلامی 

اندازه   به ميانجی  ،ترگسترده به  بايد  ايده  ی زبان، دختر  با  ايده   آل پدری پسر  نه  آلِ و 

از آن ماقبل اجتماعی است كه بايد    ی مادر در حوزه  . زيراارتباط داشته باشد  مادری،

سوژه  موقعيت  تنها  زبان،  ماهيت  در  شود.  تحت    ی خارج  كه  است  موقعيتی  ممكن، 

تبديل شدن به يك   ناطق  ی است: تبديل شدن به سوژه»عملكرد پدری« تنظيم شده 

های خاص سوژه  احراز، زنان را از  ساختاری زبانهای  مذكر است. محدوديت  ی سوژه 

 . داردباز مى خاص زنانه   ی كردن يا تمايل به هر شيوه نطق، زن

  توانند كاملا  شوند؟ پاسخ اين است كه آنها هرگز نمیپس زنان به چه معنا زنانه می 

سوژه   دهند  (مردانه) موقعيت  اختصاص  خود  به  عملا     .را  زبان،  به  ورود  با   مياناما 

 ى نه سوژه و    ابژه  مثابهبه آنها را    شود كهشكافى ايجاد مىو زنانگی آنها    سوبژكتيويته

كه فالوس . در حالیدهدرخ مى نقش فالوس    ی واسطهه بدهد. اين  ميل و گفتار قرار می 

اخته   ،با شرايط متفاوتی نسبت به پسران  داردمىواهمچنان دختران را    . نيست  قضيب

  درجايگاه   پنداشتنِ قضيب خود با فالوسيكى غلط   بهبا  تواند  شوند. با اين حال، پسر می 

يا زن قرار   به موقعيت پدری يعنی داشتن مادر  به رسيدن  . دختر گيردفاقد و مايل 

زيرا   .فاليك نشان دهد و تجربه كند  مثابهتواند به همين ترتيب تمايل خود را بهنمی

 ی . تنها گزينهبرقرار كندپدری    متفاوتی با فالوسِ  ی است رابطه  ناچار  . پسندارد  قضيب

جايی فاليك پدر يا مرد باشيم. تا آن  جا اين است كه بخواهيم هدف ميلِموجود در اين

زند،  كه حرف می است. تا جايی  ابژه  گيرد،كه دختر اين موقعيت زنانه را به دست می 

 مردانه است. )اثرگذار است( خواهد، و غيره، او می 

،  نخست.  مطمح نظر قرار دهيماساسی را    ی ممكن است از كار لاكان چندين نكته 

برگيرنده ،  سكشوالتفاوت   هردودر  موقعيت   ی  بين  نمادين  و  تفاوت  پدر/مرد  های 

هايی كه اين  و هم تفاوت روانی بين سوژه   يابدپيوند مى   ابژه /سوژهمادر/زن است كه به  

میموقعيت  خود  به  را  متمايز  در  .گيرندهای  روان  و  لاكان هستندتنيده  همزبان   .

، آن گونه كه در اين  سكشوالنامد. تفاوت  می  «نظم نمادين»كلی آنها را    ی مجموعه
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 كه  گونهنآ  نظم وجود دارد، نه به تفاوت جنسی بيولوژيكی و نه به جنسيت اجتماعی

نمادين    سكشوالبلكه تفاوت    .قابل تقليل نيست  كنندمىهنجارهاى اجتماعى تعريف  

جايی كه زبانی است،  از آن  سكشوالتفاوت    است.   يعنی در عين حال زبانی و روانی  .است

می تمدن  وارد  آن  طريق  از  كه  كلامی  ماقبل  ماهيت  از  وجود در گسست  به  شويم، 

گوناگون در   ی انحاكه هويت جنسی ما هميشه ناامن، ناقص و به    ای گونه به  .  آيدمی 

جنسی  يكپارچگى  كه به ما احساس  شود نه اينبا كمبود و نارسايی تعريف می  ههمواج

 بدهد. 

تأكيد لاكان را بر    1980و    1970های  در دهه  مختلف فمينيست  پردازاننظريه

 فهمیعليه هر    سرسختانهاين موضوع كه هويت جنسيتی هرگز كامل نيست مطرح و  

. با اين حال،  1992ويژه آدامز و كاوی  به   . « يا »مرد كامل« مبارزه كردندكامل  زناز »

كند برای های ناقص را تنظيم می برای لاكان اين امر نمادين است. نظمی كه اين هويت

  ایهميشه ثابت است. »نه« پدری بايد قانون باشد و فالوس »دال اصلی« در هر جامعه

شود. كند با فروپاشی مواجه می ها را برآورده نمیای كه اين محدوديتهر جامعه است.

تغيير محروميت زنان  لاكان هيچ چشم برای  ندارد  مثابهبهاندازی  از تمدن  پس:    .زن 

. اين مشكل ناشی از مفهوم پذيرفته شده است، هويت جنسی ما  اين نقصانرغم  علی

، اين مفهوم مثبتدر معناى    لاكان شكل گرفته است.  نزداست كه    سكشوالىتفاوت  

های معنايی ما سازمان خاص خود را دارند كه قابل ها و نظامرواندهد كه  نشان می 

های معنايی ممكن  هايی بر روان و نظامتقليل به سازمان جامعه نيستند. بلكه محدوديت

منفی،    در معناى ها را رعايت كنند. با اين حال،  جوامع بايد آن  ی وجود دارد كه همه

آل پدری ايده ها، ضرورت جدايی از مادر را با ارجاع به  لاكان در مركز اين محدوديت

 زنان  در  دهد. با توجه به اين محدوديت، هر زبان و هر نظام سازماندهی روانیقرار می

چيزی كه   .كندمى   ايجاد   ت يافتهگفتاری و زنانگی عيني  ی بين سوبژكتيويته   شكافى

 .فائق آيدهيچ تغييری در هنجارهای جنسيتی اجتماعی نمی تواند بر آن 

روان گذاشتن  كنار  با  است  يا  ممكن  مفهوم    مجددِ  كارگيرى هبكاوی  بدون  آن 

اين مفهوم از  هايی را كه  بينش   درپى آناز اين مشكلات فرار كنيم. اما    سكشوال  3تفاوت 

فرآيندهای   از  دارد.  پويايی خاص خود را   ،كه رواندهيم: اينمتصور است از دست می 
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دست  به،  راهای جنسی هميشه در نوسان و ناپايدار  كه ما هويت  گيردنيرو می  ای پيچيده 

كه بر   یعميق  معنايی  نهای روانی با ساختارهای دروغيكه اين پويايیو اين  ؛آوريممی 

بست« بين  بن . ما با » اندپيوند خورده   استوار هستند های زبانی و اجتماعی خاص  تنوع

  تغييرِ   فمينيستی تأثيرگذاریِ  ی كاوی و پروژهبين بينش روان  كاوی،روانفمينيسم و  

خاتمه اين بن بست    به   لوس ايريگاری بود كه كارش  مسلما هستيم.    مواجهاجتماعی  

 . داد

تفاوت  یفلسفه ایریگاریسكشوال  لوس  ترین برجسته  ،گرای 

 گرای سكشوالفيلسوف تفاوت
ويژه به   .فمينيستی تأثير گذاشته است  ی بر انديشه  وسيع  ابعادِ  در   آثار ايريگاری  

زبان ترجمه انگليسی به بعد به دنيای    1980  ی ، كه از دهه1970  ی آثار قبلی او در دهه

  4.و وارد شد

روان مكتب  به  ابتدا  در  پاريسی    ی كاوانهايريگاری  مكتب  تعلق    ی فرويدلاكان، 

اش، )غير مستقيم( از لاكان انتقاد های قبلیدر سراسر نوشته . زيرا  اما اخراج شد  .داشت

 .برافراشتهبشری  جهانی پدرسالاری را در شرايط تمدنپرچم كرد كه به دروغ می 

لاكان اساس نقد راديكال تمدن غرب را به دليل    ی نظريه  ايريگاری دربا اين حال،  

.  يافت در میزنان    مثابهصحبت كردن، تفكر يا عمل زنان به  از هرگونه امكانِ  ازى سمحروم

است. هيچ عضوی نماد سوبژكتيويته، فالوس، از قسمتی از بدن مردانه الگوبرداری شده 

 مثابهدهد كه زنان را به صحبت و تمايل خاص به از بدن زنانه نمادی معادل ارائه نمی

در    سوژه،   نه  و  ابژه  مقامِ  در  زن  چگونهدلالت دارد بر اينكه  اين امر    .  برانگيزاند  يك زن

 سوژه  ی درباره  اى نظريه هر؛  است شدهمردانه    ی سوژه  منحصرا موقعيت ناطق يا متفكر  

 شكل  به  تنها  نثؤم  امر  تر،وسيع   شكل  در.  شودمى   داده  تخصيص  مردانه  مقامِ  به  هميشه

 ذيل  و   برابر  در  با،   رابطه  در:  است  شده  تعبير  مذكر  معارض  يا  تر،پست  منفى،  ی نسخه

 ماده .  شودمى  تعريف  مذكر  ی سوژه   مقابل  در  ابژه  مثابه به  پارادايمى  طوربه   و  ،مذكر

  جنس:  دارد  انحصار  در  را  ارزش  كه  جنسى   فقدان  آتروفى،  كمبود،  شكل   به  هميشه

 . شودتوصيف می ر،مذك
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اصلی نظم نمادين    ی ، هسته زنانهو    مردانهمراتبی مذكر و مؤنث،  سلسلهاين معانی  

مجموعه است.  تقابل   ی غربی  از  دوتايیكاملی  نظمسازنده   های  سازماندهی   ی  را 

  . دهدتشكيل می يعنی ساختار زيربنايی معنا كه ستون فقرات فرهنگ غربی را  .  كنندمی 

ذهن / بدن، فرهنگ / طبيعت، عقل / احساس، واقعيت / ظاهر، حقيقت /   تضادهای 

مرج. همگی با معنای جنسی مشخص وهرج فريب، خوب / بد، فعال / منفعل، نظم /  

تحت تأثير احساسات خود هستند و    ،همه دروغگو، ترشوند: زنان به طبيعت نزديكمی 

 5غيره. 

 بلكه صرفا  معكوس مرد بودن  .است  مستقل نبوده  سوبژكتيوزن بودن منشأ هويت  

در   گرفتن  است. زنان تنها با قرار    شود، مصداق پيدا كردهكه هويتى ايجابی تلقى مى 

گران استدلال  همچونفرار كنند: شايد    دودرجهتوانند از وضعيت  غير زنانه می   جايگاه

كنند  ای را اتخاذ میطور پنهانی موقعيت مردانهاما در واقع به )جنسی،    ى اخنث  ناطقانيا  

گيرد ايريگاری نتيجه می   شان است(.نديشه تهديدى براى به زمين زشان همكه زنانگی 

به اين معنا    .است  نداشتهكه هيچ تفاوت جنسی واقعی هرگز در سطح نمادين وجود  

د.  ي و كنشگر باش  ناطقای متفكر،  توان سوژهيك مرد است كه می   در جايگاهكه تنها  

است  وجود داشته  0و    1جای تفاوت واقعی، تنها سلسله مراتب و تضاد دوتايی بين  به

شود. با اين حال، ايريگاری فقدان صرف تعبير می   مثابهزن به   0مرد است،    1كه در آن  

مراتبی  سلسلهتفاوت جنسی، تحت تعبير    همچونبه اين امتناع سنتی از تفاوت واقعی  

 كند.كه تا كنون داشته است، اشاره می  معارضىو 

كند كه اين نظم نمادين كه بر غرب حكومت ی استدلال می خلاف لاكان، ايريگاربر

نظم خاص ما از يونان كلاسيك های نمادين ممكن است.  تنها يكی از بسيار نظم   كرده

تراژيك اورستيا، اثر آيسخولوس اشاره   ی گانه سه جا به  است. در اين  سرچشمه گرفته

آگاممنون می  پدرش  قتل  انتقام  به  را  كليتمنسترا  مادرش  اورستس،  قهرمان،  كند. 

اصل در حكم  كند و »قتل مادر« را  كشد. دادگاه آتن سرانجام اورستس را تبرئه می می 

اين نشان می گذاردبنا می نظم اجتماعی كلاسيك    ی پايه ايريگاری،  نظر  از  دهد كه  . 

يعنی در نظم نمادينی .  خاص به قانون تبديل شد تخيلى  چگونه، در اين برهه از تاريخ،  

 است.  كه از آن زمان حاكم بوده 
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های ساختاريافته و مرتبط كه در آن  پردازی ای از خيال به معنای مجموعه  تخيلى

های بدنی  خواهيم همراه با انرژی آنچه ما می   ی هايی درباره ايده  ی دربرگيرنده فانتزی  

 خاطرنشان   را  هايی كه امر نمادين غربیكند. فانتزی ها را شارژ و اروتيك میاست كه آن

همهسازد.  مى  عميقبنيادی   ی مانند  بسيار  خيالات،  آگاهانه  اند  ترين  كنترل  تحت  و 

شوند های مادر و پدر مربوط می به شخصيت اين تخيلات  نيستند. ايريگاری معتقد است  

 كنند،پنجه نرم مى ودست ها  پس از تولد با آن  خردسالو از مشكلات عجيبی كه پسران  

از نظر عاطفی خود را از مادرشان كنند تا  تلاش می   كودكان  ی . همهگيرند نشات می 

جدا و اين احساس را ايجاد كنند كه از نظر ذهنی و جسمی با مادرشان متفاوت هستند.  

جنسيت با آنها تفاوت    به لحاظشوند كه  خلاف دختران، پسران از زنانی متولد می اما بر

كنند از دخترها است. پسرها انگيزه پيدا می   ترشديدپسرها    براى دارند. جدايی از مادر  

كه در سطح عاطفی و فانتزی، تمام پيوندها را با مادرشان قطع كنند و ارزش مادر و 

: بدن، وابستگی، روابط نزديك، را از بين ببرند   كندچيزهايی كه او مطرح می  ی همه

خواهند انكار كنند كه با جدا شدن از مادر، چيزی را پسرها می   كهطوری هباحساسات.  

قلمرويی كه پسرها هرگز واقعا  به آن تعلق   در حكم  رادهند و تمام قلمرو او  از دست می 

 . كنندارزش تلقی می بی  نداشتند

هايی كه تمام ارزش  واجد  درحكم، پسران شخصيت پدری را  ربرای انجام اين كا

  سازند: می   برجسته،  استهاى دوران نوزادى كه مادر نماد آن  وابستگى در برابر مادر و  

احساس مقابل  در  عقل  ديگران؛  از  آرزوی    .استقلال؛ جدايی  كردنپسر  اين    بدنمند 

يك   همچونوقتی تخيلات    .گيردآل پدرانه قرار میايدهدر موقعيت    را دارد كه  هاارزش

های دوتايی كه در امتداد خطوط جنسی شوند، فرهنگ با تقابل نظم نمادين بيان می 

  است.  اورستيا آمده طور كه در اسنادی مانند  همان  . يابداند، ساختار می مشخص شده 

توصيفايناز لاكان  كه  پدرسالارانه  نمادين  نظم  ايريگاری   اكنوناست،    كرده  رو 

 كند. مى وارسیبا مادرش  خردسالرا در رابطه اوليه پسر يش هاريشه

نمادين   نظم  گرفتن  نظر  در  با  فانتزی   همچونايريگاری  بر بيان  مردانه،  های 

فمينيستی آن گم   ی های بدنی معنا كه تا حدودی در آثار لاكان و دريافت اوليهريشه

بود، ايدهورزداصرار می   شده  انرژی .  و  بدنی در خيالها  نزديك پردازی های  به هم  ها 

هايی كه پردازی به آنها داريم. خيال   ی كه وابستگی جسمانی سرسختطوری   . شوندمی 
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.  شوندمربوط می   فيگورِ بدنمند  درمقامِبه مادر و پدر    . زيربنای نظم نمادين غربی هستند

كنيم. بنابراين، تقابل نمادين مرد/زن می  اشتجربهبه اين شكل    در دوران نوزادی  چراكه  

مراتبی را به بدن مرد و زن نسبت  سلسله، معانی  داردمی ها را بيان  پردازی كه اين خيال 

مانند زمانی كه افلاطون رحم و اندام تناسلی زن را الگوی خود برای غار جهل   .دهدمی 

 ى ايم. اما ايريگارما در آن گرفتار شده   ی داند كه معتقد است همهو توهم حسی می

می  فكر  میچگونه  را  نمادين  نظم  كه  فانتزی كند  اگر  داد،  تغيير  را توان  مردانه  های 

به  -شوندمى كه مجذوبشان  زنانی-ى كه از مادرانكنند تصريح می به اين دليل ، پسران

تغيير نمادين ممكن است بر اين   كه  است  اينبرمبنی ؟ ديدگاه ايريگاری  آيندمى   دنيا

طور . همان، استوار باشدداشتهوجود    نمادين و خيالیامر  بين  متقابلی    ی باور كه رابطه

امر خيالی يك »ماگما«    ؛كند ايريگاری بيان میكه مارگارت ويتفورد در توضيح خود از  

نظم نمادين بيان شود.   در جايگاه  يد كهآاست كه تنها زمانی به شكل معينی در می 

هستند.    سيارزودگذر و    بلكه  .و معين نيستند  علومقبل از اين نوع بيان، خيالات كاملا  م

اما   .دهدهای خاصی سوق می پردازی به سمت خيال   آنان را   پسر،  انپس موقعيت نوزاد

گيرند. اگر ها تنها از طريق بيان نمادين در يك الگوی ثابت قرار میپردازی اين خيال

های پيكربندی سمتِ های خود را به توانيم فانتزی نظم نمادين خود را تغيير دهيم، می

 هدايت كنيم.  متفاوت

آن  فانتزی از  نمادين  نظم  كه  انرژی جا  از  كه  را  ما  استفاده  های  محركه  های 

 هاخواستها و  كنيم. انرژی بدن خود وارد می  بهدهد، ما اين نظم را  كنند، ساختار می می 

می تبديل  مشخصی  الگوهای  نحوهبه  بر  كه  تأثير   ی شوند  عمل  و  احساس  حركت، 

تری پست  ی كه يك زن بفهمد كه زنانه بودن چيزی معيوب است، نسخهگذارند. اينمی 

  .كندمیوضعيت را در بدن خود احساس    و اينزندگی    اين  از مردانه، به اين معناست كه

شود. خوردن ظاهر می   بيزاری يا شرم از بدن خود كه مثلا  در اختلالاتِ  در حكمِشايد  

ادغام را يند  افر. ايريگاری اين  داردپوشيده میهايی از بدنش را  يا با شرمندگی قسمت

 یوسيلهبه   .كنداستفاده از اصطلاح »مورفولوژی« يا »مورفولوژی خيالی« درك می با  

در هايی كه  های جنسيتی و هم به روشجمعی پيرامون بدن   فرهنگآن هم به معانی  

مورفولوژى .  كند ، اشاره میورزيممبادرت می افراد به تجربه، احساس و زندگی خود    مقامِ
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پسران از اصطلاحات يونانى مورف، فرم و لوگوس، در فحواى الگوى انرژتيك و معنا،  

 . است  مدهآبر

ای  ها و بدن ما را به گونه ای برای تغيير نظم نمادين داريم، اگر فانتزی اما چه انگيزه 

 -ساختار دهد كه از نظر عاطفی به مردسالاری وابسته شويم؟ خوشبختانه تناسب خيالی 

فراتر   ى عناصر خيال  یدربرگيرنده نمادين هرگز كامل و يكپارچه نيست. روان ما هميشه  

خود به    یاوليه  های از منابع بيانی امر نمادين است. مردان بقايای روانی از دلبستگی 

كنونی   نمادينِامرِ  انواع مختلف آن، تنها در    درمادرشان دارند. و زندگی فانتزی زنان،  

آموزد كه زن می  خردسال. برای مثال، هنگامی كه دختر است اندك مجرای بروز يافته

حساسات پرخاشگری و خصومت  ا.  شودادرش مىاست، عليه م  دودرجهبودن موقعيت  

اما نه دلبستگی و عشق قبلی به    .كنددختر نسبت به مادرش بيان نمادينی پيدا می 

زنان،    ی های بالقوه يك زن. بسياری از خواست  در مقامِ مادرش يا عشق او به بدن خود  

.  شناسی ندارندها، عشق به خود، احساسات بدنی در حال حاضرهيچ شكلپردازی خيال 

 دهد.نمی مجالى براى بروزبه آن هيچ   ،زيرا نظم نمادين

برای تغيير نظم نمادين بايد اين عناصر جايگزين را در روان و بدن خود فعال و 

دهان -  لباز  دو مجموعه    درزنان    لبِايريگاری تصويری از دو    اين منظوربه  بيان كنيم.  

ناحيه  يكديگر می ارائه    -تناسلی  ی و  كه  می   دهد  لمس  و  را  ارتباط   پيوستهكنند  در 

ی اآناتومی زنان را به نشانه  امكان نمايشِ  ،نمادی ضد فالوس  در حكمهستند. اين دو لب  

يك زن صحبت كنند، افزايش   مثابه خاص بهای گونه به توانند از اين كه چگونه زنان می 

آن عشق به خود، عزت نفس    به ميانجیكه  است    تمهيدی   حاكى ازدهد. اين تصوير  می 

تواند مورفولوژی خاص از طريق آن بدن زن می   .تواند وارد فرهنگ شودو ميل زن می 

 دست آورد. هخود را ب

نظر  به   است.تغيير  خاصى از  چه نوع    طرفدار  هد كه ايريگاری دنشان می تصوير  اين  

تفاوت   فرهنگ  بايد  فرهنگ    و  سكشوالاو،  يك  كنيم.   جنسيتی  خنثینه  ايجاد    را 

از آن تجليل بشناسد و    به رسميت  واقعی را    سكشوالفرهنگی كه برای اولين بار تفاوت  

 بدنمندبه خودی خود دوباره    ايجابی  ىمبنای هويت  مثابه . زنانه بودن بايد كاملا  به كند

گفتاری، فكری و عملی بودن   ی شود. سپس، زن بودن به معنای نوع خاصی از سوژه

كند. متقابلا ، هويت ها و فرآيندهای بدنی را مجسم میای از فانتزی گفتار مجموعه  .است
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بايد دوباره   تنهايى به يكى از دو هويت موجود و نه  يك هويت خاص    در مقامِمردانه 

 كند كه »استثمار زنان بر اساس تفاوت بينيم كه چرا ايريگاری اعلام میتصور شود. می 

مشكل تفاوت    .شود«حاصل می   سكشوالحل آن تنها از طريق تفاوت  راهاست.    سكشوال

  ی درك غرب از آن است. ، يعنی شيوه ، يك تقابل دوتايیواقعی  فقدان تفاوت،  سكشوال

نظم نمادينی كه در نهايت آن ايجاد  واقعی است كه از طريق    سكشوالراه حل، تفاوت  

 آيد. می   وجودشناسد، به را به رسميت می 

در رابطه با مرد و   بنيادى در مجموع، برای ايريگاری، غرب دارای معانی نمادين  

های تمام طرح  ميان كامل از تضادهای دوتايی كه در  ایمجموعه   .زن، پدر و مادر است

 . است بازتاب پيدا كردهدر اين فرهنگ ى آشكارتر موجود به شكل بازنمايی

را در اولين مجموعه حسی كه اين اصطلاح    سكشوالتفاوت    از  اساسیاين معانی  

كند.  مراتب( بين مرد و زن، تعريف میسلسلهبرای ايريگاری دارد، يعنی تفاوت نمادين )

همانطور   .است  مردانهو  انه  ، تفاوت بين زن و مرد، زنسكشوالدر اين مفهوم اول، تفاوت  

،  سكشوالاست. دوم، تفاوت    شده   نمادسازی كه در فرهنگ غربی تصور، خيال پردازی و  

.  تفاوت روانی بين زن و مرد واقعی، تخيلات، اميال و زندگی درونی متفاوت آنهاست

 كند. می شانكه نظم نمادين تعريف شكلیبه های مرد يا زن از موقعيت  ناشی تفاوتی 

  بدنمندجايی كه روان تا حدودی جسمانی است، اين تفاوت شامل تفاوت  از آن

بودن   زن  و  بودن  مرد  تجربهد  كه  سانآناست.  بين  بدنی  و  احساسی  سطح  اش ر 

از چند جهت با جنسيت    كندفهم مى كه ايريگاری    اى گونه به   سكشوالكنيم. تفاوت  می 

ای از ترتيبات جمعی باشد كه منظور از »جامعه« مجموعه  اگر  اجتماعی متفاوت است.

يك   همچون  سكشوالتفاوت    ؛گيردآنها شكل می   ياری و به  سربرآوردههر فرد در آن  

اجتماعی منشاء  كند كه مستقيما   می  مرادتقابل نمادين و تخيلی، تخيلات عميقی را  

، در پاسخ به  سكشوالهای  تفاوت  ی های مشترك درباره پردازی ، خيال درعوض.  ندارند

گيرد. اين روابط  می   نشات با ديگران، به ويژه مادرش، از سوژه )مرد(  فرد  اولين روابط 

روابط  چارچوبِ    همان ميزان كهبيشتر يا به  .آيندها پديد می بين سوژه   .فردی هستندبين 

جا كه نظم تا آندرون سوژه هستند.    ی دهنده انعكاسد  ندهسامان مى بين فردی را  
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نيست اجتماعی  مستقيما   دارد،  سوژه  روانی  زندگی  در  ريشه  كه    طورنآ.  نمادين 

 انسانی، زن يا مرد، يك اثر اجتماعی صرف نيست.  ی گويد: سوژه ايريگاری می

ايريگارى  نگاه  با  در  زنان  و  مردان  كردن،  موقعيت   لحاظ  نمادين،  های معانی 

مرد و زن مثابه  فرآيندی كه هويت اصلی ما را به   كنند.ا اتخاذ مىمتفاوتی ر  سوبژكتيوِ

توانيم به هنجارهای ها، می مبانی هويت   ی ملاحظهكند. تنها با  )پسر و دختر( تثبيت می 

تغيير  -جنسيتی خاص   حال  در  تاريخی  و  اجتماعی  نظر  و  -از  دهيم  را   پاسخ   آنها 

ما بر خلاف نقش  به بپذيريم. هويت جنسی  جای بدن توسط ذهن  های جنسيتی كه 

حال،  شودمی  اتخاذ اين  با  است.  بدنی  و  روانی  شدنِ ،  هنجارهای   معطوف  از  توجه  

به سطح  جايی  جابه.  فايده دانسته شودممكن است بى   سكشوالهای  جنسيتی به تفاوت

بسيار انتزاعی از تجزيه و تحليل، دور از مشكلات عملی مانند دستمزد نابرابر يا خشونت  

انتقاد قرار گرفته  صرفا انتزاع    اما خانگی است.   ايريگاری مورد  است.    نظری كار قبلی 

نقد،   پاسخدر  شايد   اين  دههنوشته  به  اواخر  در  را  خود  و كاربردی   1980  ی های  تر 

 را ترسيم كرد. اجازه دهيد به اين موضوع بپردازيم. سكشوالسياست تفاوت 

تفاوت   پيگيری سكشوالسياست  سياست  با  تقابل  در  چيز،  هر  از  بيش   ،

می   خواهانهبرابری  تعريف  زنان  سياست  برای  هدف    با   مرتبط   –  خواهانبرابری شود. 

 سازد   قادر  را  زنان  كه  است  اين  –  زنان  ملی  سازمان  مانند  هايیگروه  ليبرال  فمينيسم

مشاركت كنند. اين امر ابتدا مستلزم   ، كار و سياست  برابر در دنيای عمومیِ  ی به شيوه   تا

( مردان  با  زنان  قانونی  رسمی  برابری  تبعيض حقوق  پرداخت  تضمين  برابر  در  برابر، 

سپس برابری واقعی و اساسی است. مورد دوم مستلزم برچيدن انبوه    و  جنسی و غيره(

توزيع نابرابر كارهای خانه و   . مانند:داردمی موانع غيررسمی است كه زنان را عقب نگه 

های ضمنی عليه زنان ست. سوگيری ا  مراقبت از كودكان، كه عمدتا  كار زنان باقی مانده

هيئت  توسط  انتصاب  كه  ترفيع  های  فرهنگمی   اعمالو  دطولانیهای  شود.  ر مدت 

 .هايی مانند اولدبويزو شبكه  سياست و تجارت

چه كسی؟    ی باايريگاری از طرفداران اين سياست اين است: برابر  ی بليغانه ال  ؤس

هايی با مردان است: هدف سياست برابری آوردن زنان به حوزه ى، برابربودن  برابرمراد از  

از   كه  حكمتاريخ  اندازچشماست  در  شده  ى  تعريف  مردان  كه   . استولايت  تعريفی 

ست. كار با دستمزد، سياست و غيره، اين مفاهيم  ا  ساختار و اهميت آنها را شكل داده
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زنان  ريشه كه  دليل  اين  به  فقط  را  مردانه  میدار  راه  آن حوزه  ز ا   تواننمی   ،يابندبه 

اين حوزهعدر  خارج ساخت.  آنهااستيلای   وارد  كه  زنانی  از    ناچاربه شوند  ها می وض، 

مانند زمانی   -  گيرندمى كنند و از مردان الگو  مىموجود پيروی    پيش از    ی مردانهمعانی  

زن سياستمداران  پيلين   همچون  ىكه  سارا  يا  تاچر  لفاظی   مارگارت  و همان  ها 

 كردند. می اخذرا  مرد )بسياری( سياستمدارانِ ی جويانههای ستيزهسياست 

با تداوم    ی برابر  است يس  ،ی مردسالار  دنيدور از به چالش كش  ،ی گار يريا  دگاهياز د 

كه اين،  شناسدیم  تيآرمان مردانه را به رسم  یعنيآرمان    كيكه تنها    یانهيريد  ستميس

)و   ی گاريريا  كند.یم   تيتمنای آن را داشته باشند، تقو  ديمردان و زنان همانند هم با

كه دنبال    امر معترض هستند   ( نسبت به اينگراتفاوت  ی سكشوالهاست ينيفم  ريسا

.  كندیسازى است كه زنان را مانند مردان مدنبال كردن يكسان  ی به معنا  ی كردن برابر

به    توانندی مسلما  زنان نم  خواهانه است.ی برابری نظر نقدی به سياست ناعادلانهاين به

كنند.    رييتغ  شوندیكه به آنها وارد م  يینهادها  كهني مگر ا  ابند يدست    یواقع  ی برابر

بشناسند و در آن بگنجانند. رفتار برابر با مردان و   تي زنان را به رسم  ی هاتفاوت  ديشا

 برای  جهات با آنها متفاوت رفتار شود.  یباشد كه از برخ  نيزنان ممكن است مستلزم ا

مراقبت   نعطف،م ی كار ی برنامه  ی نهيبا حقوق، گز مانيزا یزنان به مرخص ديمثال، شا

با   و تسه  یدولت  ی ارانهياز كودكان  كار،  برا  لاتي در محل  كار  از   ی در محل  مراقبت 

  ،مورد نيدر ا ،بتوانند با توجه به »تفاوت«شان كهنيداشته باشند. قبل از ا ازينوزادان ن

بيولوژى( به زنان    ی تا حد  ديجامعه )و شا  طرفِاز    كه  مراقبت از كودكان   تي مسئول

  ني حال، چن  نيبا ا، اميدوار به مشاركت در كار با دستمزد برابر باشند.  شودمی محول  

، ممكن  در نظر گرفته شده  یعموم  ی زنان در حوزه  شتريمشاركت ب   ی كه برا  یمقررات

.  شودی زنان به شمول كامل م  ی ابيكه مانع دست  ی باشد همان تفاوتی  كنندهتقويت است  

.  ستين  الذكرسابق   ی تفاوت به معنا  است ي، سگراتفاوت  سكشوال  استير هر حال، سد

فم نهادها  رييتغ  گراتفاوت  سكشوال  ی هاست ين يهدف  گونه  یاجتماع  ی شكل    یابه 

قبل وجود دارد، ارج نهند و تقدير كنند،  طور كه اززنان را همان  ی هاكه تفاوت  ستين

 یتفاوت واقع  نيا  هاست ينيفم  ی برا  رايكنند. ز  تياز آن حما  ايبه رسميت بشناسند  

است كه در   تنها در جايگاه مسيری مثابه مادر،  زنان به   ی. براى مثال، نقش سنت ست ين
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زنان در   اگر مردان را دوست  شده   في با مردان تعررابطه  آن  زنان خوب  اند. همچون 

 ،كند(ی مراقبت م  یس يباكره كه از نوزاد ع  مي)مثلا  مر  كنند و از آنها مراقبت    داشته باشند

 ینه در حكم بخش  ی مردانه. مادر  قيرساندن به مردان يا علا  بيو زنان بد در صورت آس

فراهم كردن    یعني»عملكرد«،    كيهمچون    صرفا زنانه، بلكه    ی ته يويممكن از سوبژكت 

سوبژكت  ی مراقبت  ی نه يزم آن  در  م  تهيويكه  شكل  پسر(  ب.  رديگی)نوزادان  ا  انطباق 

 خواهد بود.  ی تداوم مردسالار ی برا ی گريمسير د فقط ،زنان ی سنت ی هاتفاوت

لازم به   ،ی برابر  است يحال، در دفاع دوباره از س  نيا اب  ،است متعجب شويم  ممكن

در   ی تربنيادى   یزنان مستلزم دگرگون  ی برا  یواقع  ی به برابر  یابيكه دستتاكيد است  

منحصرا  را    متراكميی  هاكه تفاوت  ی ااست نه به گونه   است يو س  ی كار دستمزد  ی نهادها

زنان   ب  تحميلبر  بلكه  سنت  افراد،  ی همه  اكنند  روش  از   یبند م يتقس و    یمتفاوت 

 یكه همهكار را با فرض اين  ی هاوان محلترفتار كردن را تمرين كنند. مى   یتيجنس

كنند و ارزش يكسانى برايش قائل ی مراقبت م  زيخانواده ن  یاز اعضا  ر يكارگران مزدبگ

  ی ادي بن  یكه دگرگونبا اين  گراتفاوت  سكشوال  ی هاستينيشوند بازسازى كرد. فمی م

 ی كه با همه  ستي ن  نيآنها، هدف ا  ی ما از چه نوع؟ براموافق هستند. ااست    ازيمورد ن

ا  كسانيافراد   هدف  بلكه  كنند،  تفاوت    یاجتماع   ی ساختارها  جاديرفتار  كه  است 

كند.    جاديبار ا  نياول   ی كار، تغيير را برا  نيدهد و با انجام ا  صيرا تشخ  یسكشوال واقع

نها  ی رابرب   ی هاست ينيفم به طرف  ی ب  ای ندهيآ  ی گذارارزشبه    ليتما  تيدر   نسبت 

  نده يدو جنس در آ  ني نظم نماد  ی برا  گراتفاوت  سكشوال  ی اهست ينيدارند. فم  تيجنس

 دن يتحقق بخش  منظوربه   ديجد  یاجتماع  ی اهوه يشوند. هدف آنها ابداع شی ارزش قائل م

 به آن نظم است. 

ا  ی شنهادهايپ قوان  نهيزم   نيايريگارى در    في عرت»است.    ديجد  نيعمدتا  تدوين 

متناسبِ افراد    یِانتزاع  شدن حقوقِ  ني گز يجا  ی مجدد حقوق متناسب با دو جنس برا

را تغيير   یحقوق در قانون... قانون مدن  نيبا حقوق جديد و گنجاندن ا  ،وجودو نام  خنثی

 كند ی م  شنهاديپ  ژه،يوبه   «خود را در مقام شهروند بدهد.  تيدو جنس هو  رتا به ه  دهيم

و   یمدن   ی نهادها  ی برابر در همه  یندگيو نما  ی اقتصاد  ی از حق برابر   د يزنان با(  1)كه  

 بالاخص   «،یحق »كرامت انسان (  3)خود،    ی هاحق دفاع از فرهنگ و سنت (  2)  ،ی مذهب
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 یمادر  ی حق انتخاب آزادانه(  4و )    ی از زنان در انظار عموم  يی ايجابیبازنما  قياز طر

 باشند.  رداربرخو «یو اخلاق یك يزياز »يكپارچگى ف مندی بهره و 

مثابه زن در نظر گرفته بهزنان  ايجابی    تيهو  جادي ا  ی، در جهتِحقوق قانون  نيا

را  یمذهب و  یمدن ی زنان در تمام نهادهاپيشنهادِ بازنمايى برابر از گارى يريا ست.ا  شده

 ن يا  دركاملا  زنانه    یي هادگاه يد  با  توانندی م  كه بدين ترتيب  كندطرح می مثابه زن   به

با  پياده كنند )  مشاركتنهادها   ابتدا صرفا  طرح اين مساله آغاز سازی اين ديدگاه در 

درواقع . ست يمخالف ن یدولت ی هاسازمان ايبا ورود زنان به مشاغل  ی گار يري(. اشودمی 

كار   نيزن ا  كيمثابه  است كه بتوانند به   يیهاكند. اما به دنبال راه یامر دفاع م   نياز ا

  است ي از س  ی شتريب   ی خود را كنار بگذارند. كاربردها  ی زنانگ  كهنيرا انجام دهند. بدون ا

م  گراتفاوت  سكشوال تاری را  در  اافت ي  ايتاليا  سمي نيفم  خيتوان  سا  ا، يتالي.   ريمانند 

 1970  ی ز اواخر دهه. استا  بوده   فمنيستی  مختلف  یهاانيجر   ی دارا   شهيكشورها، هم

از   یكيسكشوال در    ی هاتفاوت  طرحشروع به    يیايتاليگروه ا  نيبه بعد، چند  1980و  

  شي زبانان ب ی سيانگل  ی كاواررو برا  انايها )كه آدريیايتاليكردند. ا  یاسيس  ی ها انيجر  نيا

  كاليراد  سم ينيفم  به   ی كاوانه و فلسفروان  ی هادهي( با وارد كردن اآشناستنام از سايرين  

 یاقتصاد -یاجتماعبه مسائل    مي مستقپرداختن  از    ،یگارير يا  ی نظريه  متحده و  الاتيا

و معنا باشند.    ت يذهن  یاساس  ی در ساختارها  ی اديبن  یدور شدند تا به دنبال دگرگون

 . بگنجاندمختلف را در خود    ی تا دو نوع سوژه   شود  دگرديسيدهی  جهان اجتماع  قرار بود

  یحادثه»از زنان خواست تا در واكنش به    L'Unità  1986براى نمونه، در سال  

هستهفاجعه چرنوببار  در  پيش   «ليای  قابل  پيامد  علمىِ  كه  فعاليت  بهبىبينى   اعتنا 

بدن از  شده  انتزاع  و  مادى  بدن زندگى  كنند.  تظاهرات  بود،  ما  لزوما هاى  كه   هايى 

كمپ    تيجنس و  )بونو  آن317:  1991دارند  از  اند  يیجا(.  واقع   ی شهيكه  در  ما 

  ن ي چن  -  افتهيت يموجودات بدنمند و جنس  ی فكر  تي محصول فعال  -زده است  ت يجنس

... ]كه[    ی كند در پى پاسداشت آن است؛ زندگبرخلاف مسيرى كه تصور مى   یعلم

مخرب جنس مذكر را  ی هاتيكه تنها اولو یدر حالو است،   با زنان همراه بوده شهيهم

 كهنيدر مورد ا  یاظهارات  ني شود. چنمىجلوگر    آزادتنمزورانه،  اى  نه، به گوداردمی  ابراز

 ی هابه بحث   كردند،یم  ليناروا تجلبهو زنان را    یمنيكنندگان، مردان را اهراتتظاهر  ايآ



 

 

22 

 ی شقایق مشایخی، ترجمهآلیسون استون

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

ل  زد.  دامن  نتا  ی ملاندر  ايداغى  و  مدرن  علم  با  زنان  كه  مطلب  اين   كيآن شر  جيبا 

 هستند، مخالفت كرد.

است    يیايتاليا  یاصل  ی هااز گروه  یكي  لان،يزنان م  یفروشكتاب  ی مجموعه  ی اعضا

م  گراتفاوت  سكشوالهای  است ي كه س بازتاب  ا  .دادیرا  از   ن،يبا وجود  زنان همچنان 

 شه يهم  افزايد:می   وي . كالكت كنندی م  یرويمردان پ  ی برا-مؤسسات ساخته شده توسط 

.  بشوراندنظم موجود    هيآنان را عل  تواندیو م  رودی م  راترزنان ف  ی هااز خواست   يیهابخش 

از آنها    یكيكرد.    جاديفرهنگ تفاوت سكشوال ا  جادي ا  ی مختلفى برا  ی راهبردها  ،گروه

زنان   ی كتابفروش  ی حضانت )به مجموعه  ا يتعهد    affidamentoبحث انگيز    ی هيرو

زر1990  لانيم كن  2004  یلي؛  اديمراجعه  بود.  زمان  نيا  دهي(  تنها  زنان  كه    ی است 

)سن،    هايشانی خود را  كاملا درك كنند كه نابرابر  ی هايیتوانند استعدادها و توانای م

  ،یساختگ   ی به نام برابر  كهن يو از آنها استفاده كنند. نه ا  رندي( را بپذرهيو غ  تيموقع

را  ل يپتانس جوان  كيكنند.    سركوبهايشان  باكوچك  ايتر  زن  تحت   ديتر  را  خود 

 اد يای بالاتر قرار دهد كه از او  حرفه  ت ي موقع  اي  یاز نظر سن   ی زن  ت يموميا قي  ی سرپرست

زن به كار گيرد.   ی الگو   كي زن با ارجاع به    كيمثابه  خود را به  ی هايیچگونه توانا  رديگ

  ت يرسم بهرا    ن،يمقامات زن، مادران نماد  ديزنان با  ز،يتر نگسترده   یدر سطح فرهنگ 

 ی زنان در شهرها  ی هاو كتابخانه   های فروشكتاب  سيتأس   بهمنجر    تيموقع  نيبشناسند. ا

  ی زنان و مركز فرهنگ  ی سندگياختصاص داده شده به نو  یمختلف، مؤسسات انتشارات

الف  وُ  اينيرجيو ا  نيدر رم شد.  زن حامل   كي  ن،يمادر نماد   كيل  آدهينهادها مظهر 

مثابه  بهرا    تشيتوانند آرزو داشته باشند تصدى موقعی اقتدار و دانش است كه زنان م 

 ورند.آدست هزن ب

همه فم  نهايا  ی با  طرفداران  است  نهاگراتفاوت  سكشوال  سمينيممكن  در   ت ي، 

كه در   خواهندی بمانند. آنها م   یبنيادی باق  یشمّ اخلاق  كيزنان در    ی متعهد به برابر

به   ،یسطح اخلاق ا  يیهامثابه سوژهبا زنان  اما،  با مردان رفتار شود  برابر  امر   نيكاملا  

نحوى كه زنان تنها  سكشوال داشته باشند. به  تيهو  يیمستلزم آن است كه زنان به تنها

مرتبه فمدرجهمردانِ    ی در  نشوند.  ممكن    گراتفاوت  سكشوال  ی هاستي ني دو شمرده 

رفتار    ،یتيجنس  ی طور كلى برابرهچراكه ب  ست،ين  ی است پاسخ دهند كه هدف آنها برابر

 افراد است. ی با همه كساني
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دهند. اگر  یم  رييرا تغ  ی برابر  ی ، معناگراتفاوت  هاى سكشوالتفمينيسكم،  دست

را پنهان دارد، بهتر است از آن حذر شود. روشن است كه   یدگرگون  نيا  ی زبانِ برابر

 ی از مداخلات و راهبردها  ی اجرقه  ،ی و نظر  یمفهوم تفاوت سكشوال، هر چند انتزاع

 را موجب گرديده است.   سمي ن يفم  یگكه تنوع و سرزند ختهي را برانگ  یاس يس

   یتي جنس/یجنس  زی: فراتر از تماجنسی یهابدن
گاه  از سكشوال  تفاوت  ا  ی مفهوم  به  م   ليدل  نياوقات  از    شودی دفاع  فراتر  كه 

 است.   تيجنس/جنس ز يمشكلات درك شده در مورد تما

تما  خاصی   شكلِبه گاتنز،    رايمو »نقد  بس  ی امقاله   ت«،يجنس/جنس  زيدر    اري كه 

جنس مشكلات /تيجنس  زي: تماكندی بوده و همچنان مهم است، استدلال م   رگذاريتأث

خود   ذهنِ  قياز ذهن با اين تصور كه از طر  را صراحتا   یكيولوژيدارد. بدن ب  ی متعدد

  ها، تي را در شخص  تي جنس  زيتما  نيكند. ا متمايز مى   م،يريپذی را م  یتي جنس  ی هنجارها

كه در خلال اكتساب جنسيت،    یبا بدن ما، بدن  یارتباط ذات  چيه  نديفرآ  نيا  كهنيبدون ا

 شود.ندارد، متصور می   دخالتیهيچ 

با ا  یاز دوگانگ  یراث يم  زي اين تما   ها ست ين يحال، فم  نيذهن/بدن دكارت است. 

كه بدن را با   يیرپايد  نيمراتب نمادسلسلهذهن/بدن باشند، كه با    یمراقب دوگانگ  ديبا

م هماهنگ  مرد  با  را  ذهن  و  گ مىتداوم    كند،ی زن  تما  تسييابد.  است،   ز يمعتقد 

 ی خال  ی صفحه   كيشود كه ذهن در بدو تولد  یم  كيموضوع نزد   نيجنس به ا/تيجنس

 ن يگزياست. جا  بر آن نوشته شده   تيدر مورد جنس  «یاجتماع  ی هادرساست كه »

م  تس،ي گ  ی شنهاديپ تفاوت سكشوال مطرح  از منظر  با موقعی كه   یگاريريا  تي كند، 

مملو از معانیِ ارزشِ   ريدر واقع با تعاب   ی تيجنس  ی هنجارها  تنز،ي قرابت دارد. از نظر گ

است. براى    خورده  ونديقرار دارند، پ   یليو تخ  یاجتماع  یبدن مردانه و زنانه كه در سطح

جنس هنجار  نبا  یت يمثال،  زنان  باشند،    ديكه  تصورات    ی كننده منعكسپرخاشگر 

كشد.  یم  ريو مادرانه به تصو  زيآمصلحدهنده،  پرورشما است كه بدن زن را    یاجتماع

  ی ت ي جنس  ی از هنجارها  ی اشود كه مجموعه ی م   تصوراست كه بدن زن چنان    ل يدل  نيبه ا

ما صرفا    یاجتماع  ی كه نهادها   ستين   طورنيا  د،يگویگاتنز م   .دآيی م  ديمربوط به آن پد
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 ی هامانند مهارت  شوند،ی م  ی( تلقی هنجار  اي)  ی عاد  ی مردانگ  ی كه برا  یآن صفات  ی برا

 ا يكه در علم    یدر زنان  هایژگيو  نيا . در آن صورت،  اندارزش قائل  ،یو استدلال   یعلم

به   هستند  موفق  مى   كياستدلال  شمرده  ارزشمند  گاتنز اندازه  واقع،  در  شدند. 

كه   يیهای ژگيارزش قائل است. و  «مردان»مردانگىِ    ی كه جامعه برا  كندی خاطرنشان م

ها را نشان ارزش دارند كه مردان آن  ی تنها زمان  شوند،ی م  ی تلق  یعيطب   یمردانگ  ی برا

 ا يمثلا  در علم  ،را بروز دهند هایژگيبدن زنانه هستند، آن و ی كه دارا  ی. اگر زنانددهن

زنانه كردن خودشان   ريغ  ليدلندارد. بلكه به  یصورت ارزش  نيدر ا  ،يابند  ی استدلال برتر

 . شوندی ( سرزنش مرهيجذاب و غ ري)سرد، غ

را در رابطه    یال يخ  ی و معان  یتي جنس  ی كند كه افراد، هنجارهای استدلال م  تسيگ

 ديگيرند. در واقع، نبا درنظر می   یو ذهن  یجسمان  ی اندازهبه   یجنس  ی هابدن  تيبا اهم

به  جداگانه  موجودات  همچون  را  بدن  و  دذهن  قبلا   آوريم.  فرو  ميادهيشمار  و   ديكه 

 يیهانش يب   تنز ي . گدانندی هردو م  یبدن   ی های و انرژ  ها دهيا  از  یروان را سازمان   ی گار يريا

  تس،يگ  یكند. محور اصلی اضافه م  ی دارشناس يدر سنت پد  افتهيرا به تجسم توسعه  

من هر دو    ،ی ادراك است. از نظر مرلوپونت  یدارشناسي در پد  یمرلوپونت  سيمور   كرديرو

درك كنم، همانطور كه شخص   رونيرا از بتوانم آنی همچون ابژه كه م -بدنم را دارم  

كه بدن من را سرشار از ادراك حياتی از   یكس  -و من بدنم هستم    -  تواندی م  یثالث

 كند همان بدن است. خود همچون موجودی زنده و باهوش درك می

ا گ  نيبر  م  تنزي اساس  به   كند ی بيان  من  بدنكه  هنجارها   یمثابه  هستم،    ی كه 

را   یجمع  ی معان  ني. من اكنمی م  یرا درك، آن را معنا و درون  یاليخ  یو معان   یتيجنس

كه بدن   شوندیم  ليتبد  يیكه آنها به معنا  يی. جاپذيرمیهمچون بدن در درون خود م

من دارد. از آنجا كه دو طرف تجسم من )داشتن و   ی من در سطح مداوم روزمره برا

به شكل   بودن(  ا  ريناپذيیجدابدن من  از جنبه   ی معان  نيوجود دارند،  را   ی بدن من 

محسوس  ینيع ماو  اشباع  آنیش  در  كنند:  مهارتها  الگوهاعادات،  و    ی حركت   ی ها 

 رند يگی م  اديمثال، زنان    ی كنند. برای آن نفوذ م  ی هایژگيها و وبدن من، ژست   ای شهير

 نيتر، حركت كنند. گاتنز امحدودتر و متواضعانه   ديمتفاوت از مردان، شا  ی اوه يكه به ش 

حد تا  سكشوال  تفاوت  نظر  از  را  م   یاسي س   ی امدهايپ  ليدلبه   ی موضع  با  ی آن  داند. 

تما  ون«ي»دژنراس  استيس از  او  اعتقاد  به  م  تيجنس/جنس  زي كه   رد،يگیسرچشمه 
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بر   است.  س  اساسمخالف  با  است،يآن  ب  یتيجنس  ی هنجارها  ديما  از  و   ميببر  نيرا 

بر نحوه    ی ريثأت  چيآنها ه   تي رفتار شود. جنس  كساني افراد    ی تا با همه  مي كن  كنشهير

تا آنجا كه ممكن است از بدن منتزع   ديبا  یاجتماع  ینداشته باشد: زندگ رفتار با مردم  

گ  م  تنز،يشود.  مخالفت  ا  كندی اولا   نشانی خنث  استيس  نيكه  بدن  دهنده  سازى 

شكل به آنچه به   استي س  نيا  رايمرد/زن از فرهنگ ماست. ز  مدتیمراتب طولانسلسله

زنانه    نينماد  ی هاآنچه كه بدنبا  مردانه است؛ ذهن، فرهنگ، جامعه درمقابلِ    نينماد

  د را كه ما بدن خو   تيواقعاين  ،  است يس   نيا  كهدليل اينبخشد. دوم، به  است، ارزش می

اش  و  م يهست تما)همان   ميست ين  ی كيولوژيب  اء يصرفا   كه  فرض /تيجنس  زيطور  جنس 

  تي باشد كه اهم  دواريام  نانه ي بتواند واقعینم  ی اجامعههيچ  .  گيردناديده می شود(  ی م

 ببرد. ن يها را از ببدن

س  اهم  ی استيس  م،يدار  ازين  یمتفاوت  است يبه  شناخت  با   ريناپذاحتراز  تي كه 

ى اگونههها را بوابسته به آن  یكند تا معانیشود، اما تلاش میجنسى ما آغاز م  ی هابدن

  تياز آن حما تسي است كه گ  ی استيس  ني. ايابندبروز  یمراتبسلسله ر يدهد تا غ  رييتغ

پكندی م س   یروشن  ی وندها ي،  ا  استي با  سوى  از  كه  دارد  و    ی گارير يتفاوت سكشوال 

شناخت دو   ی برا  نينظم نماد  ر ييهدف تغ  تسيحال، گ   نياست. با ا  مطرح شده  گرانيد

تأ  را  متفاوت  واقعا   گ ینم  دييجنس  نظر  از  ب  تس،يكند.  ما   یمعان   رييتغ  شتريهدف 

و   رند ينگقرار    گريكديبا    ديدر تقابل شد  گرياست كه د  ی اگونه زن و مرد به  ی هابدن

هم مقام  در  اعتراض شده  فيط  كيدر طول    یپوشان مجددا   شوند.  موضع    تصور  كه 

تما  تسيگ به  برا  زينسبت  است.  ناعادلانه  تما  ی جنس/جنسيت  پلاموود،   ز يوال 

ذاتا  شامل دوگانگ /تيجنس ن   یجنس  . درعوض، پلاموود معتقد است،  ستيذهن/بدن 

مورد انتظار و نسبت داده شده به زنان    اوتمتف  یبه هنجارها و معان   شهي هم  ت«ي»جنس

و مشخص   رنديپذیمجسم م   یهنجارها را در سطح  نياست. ا  و مردان اشاره داشته

بامی  با بدن زن  به   ديكنند كه چگونه  افراد  برا  ايعنوان  باشند.   زيپلاموود، تما   ی مرد 

در خود دارد.   ديگوی م   تسي گ  را كه  جنس در حال حاضر اساسا  تمام آنچه/تيجنس

آشكار   زيمجدد از تما  ی با استفاده   اش،ی باتلر در اثر قبل  تيكه جود  یگريد  نيگزيجا

است. باتلر معتقد است كه  جنس اما به روشى جديد و راديكال بازآرايى كرده/تيجنس
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را داشته باشد كه »مطابق«    ی تيجنس  د يفرد با  كيگذاريم كه  معمولا  فرض را بر اين مى 

ود كه ری ، انتظار م واقعمردانه باشند. به   د يد زنانه و مردان بايبا جنس او است: زنان با

كه    دهدی جنس به ما اجازه م/تيجنس  زيبيانگر جنس باشد. از نظر باتلر، تما  تيجنس

طرق كه به   ی مضر  مي. پاراداميببرال  ؤس  ري را ز(  «گرادگرجنس  سيماتر»)  ميپارادا   نيا

 6،انيگراجنسن ي درازى كرده و از جمله بست د  یجنس  اي  یتيجنس  ی مختلف بر سيطره

كه   يیهاآن  ست،يبا جنسشان »متناسب« ن  شانت يكه جنس  يیهاها، آنكشوالنساتر

 غير »  ا يرانده    هيرا به حاش  ست ين  شانت ي جنس  ايشان »متناسب« با جنس  سكشواليته 

 . كندیم «درك قابل 

تما  ی برا جا/تيجنس  زي باتلر،  به   نيگزيجنس  اآوردیم  وجودمناسبى  امر   ني: 

 و  مذكر   تواندی زن م  كيبا هر جنسى باشد؛    تواندی م  یتي مستلزم آن است كه هر جنس

مرد به مردان تمايل داشته    كيزنان را بخواهد و    تواندی زن م  كيمرد مؤنث باشد.    كي

  یكند قطب  «ی رويپ»رفت از جنس  یم   ر كه انتظا  ی مانند زمان  ت يجنس  ست يباشد. لازم ن 

ط جنس  ی في شود.  عبارات  د  تواندمی   یت ياز  از  يابد.  تما  دگاهيتكثر  در   زيباتلر، 

داد، وجود به آن مجال مى   تس ي نسبت به آنچه گ  ی تركاليراد  ل يپتانس  ی تيجنس/یجنس

ا نهاكی م  ريپذامكانرا    ی تيجنس  ی برانداز   است يس  ز يتما   نيدارد.  در  كه    تي ند 

تفاوت   ی هادهيا  شتريب  ی های ريگتفاوت سكشوال است. جهت  استيتر از سبخشی آزاد 

تأث نظر  ی اگسترده  ريسكشوال  كسان  یستينيفم  ی هيبر  بر  تنها  نه  و  كه    ی معاصر 

روان    ی ريناپذل يتقلاست.  داشته   اند،رفتهيرا پذ  گراتتفاو  سكشوال  سمي ن يصراحت فمبه

. تفاوت یجنس  ی اهبدن  ريناپذاجتناب  تيمروان و اه   ی افتهيتجسم  تي به جامعه؛ ماه

ارتباط،   ی برا طرفیب ی افق معنا و نه ابزار كيمثابه مردان و زنان؛ زبان به ن يب نينماد

  ن ياند. با اشده   رفتهي پذ  ، یشكل گسترده، هرچند نه در سطح جهانبه   هادهيا  نيا  ی همه

انتقادها باتلر  عمده  ی حال  دارد.  وجود  تفاوت سكشوال  مفهوم  از  می ای   شود؛ متذكر 

درحكم   تفاوت سكشوال  مشكل  ی به خود  اگركهمراتب،  سلسله  كيساخت  ساز خود 

را به   یتيجنس يیكه دوتا  یجنس  ی هاتياقل  تر قيطرد عم  دليل آن،  است، ممكن است

  ها ستين ياست كه فم  نيا   گريپنهان سازد. مشكل د  كنند،یم  رووزير   اي  كشندی چالش م

تفاو  ليتما به  طبقه    تدارند  نه  كنند،  توجه  ز  ايسكشوال  بنيادين،    راينژاد،  مشكل 

  ،است  ه«ي: »مشكل نژاد« »ثانوديگویبه صراحت م   ی گاريرياست كه ا  نياجتماعى نماد
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قرار   گريكديرا در مقابل    دگانيروش، ستمد  نيشكل از ظلم به ا  كيدادن به    تياولو

 ی دار هيسرمانظم    ی برا  ی تي ستم جنس  روشن است كه اشتباه است:    منطقا    و  دهدی م

 . ستينژاد ن  اياز طبقات  تری اديمدرن بن 

سازنده به فمنحو  حد   گراتفاوت  سكشوال  های سم ينيتر،  طر  ی تا  های  رويه  قياز 

سكشوال را جذب   ی هامربوط به تفاوت   ی هادهيزبان كه ای سيانگل  پردازانهيمداوم نظر

 دار يپد یست ينيدر تفكر فم ديجد ی ها انياز جر ی اتا مجموعه اندموجب شده   كنند،ی م

م در  گانيجر  نيا   انيشوند.  بعد  ديجد  ی های ريها، جهت  آثار    است.  ی گاريري ا  ی در 

به نسبت ديدگاهش  می تمامی  پيدا  تغيير  سكشوال  تفاوت  مبه  چگونه  ی كند.  پرسد: 

او  ناپذير ترويج كرد؟  توان روابط ميان زنان و مردان درمقام سوژه را با تفاوتِ تقليلی م

كند    رييتغ  ديما با  نگدو جنس متفاوت وجود دارد و فره  عتا ياكنون معتقد است كه طب 

كه هنوز در زده  دامن   ی اگسترده  ی هابه بحث   رييتغ  نيدارد. ا  انيهر دو را ب  تي تا ماه

 ،یگارير يآنها ادامه دارد. فراتر از ا   شبرد يو پ  ی گارير يا   ی هادهيا  ريتفس  یچگونگمورد  

بهتفاوتسكشوال    سمينيفم فم  گرا  تما  ماترياليست  سمي نيظهور  بطلان   زيكه 

 یجا« بهماترياليست  ی هاست يني. »فماست  دهد كمك كردهرا رواج می  تيجنس/جنس

ترس از افتادن در   ل يبه دل  یاجتماع  تيلوژيك به سمت جنسواز بدن بي  یگردانی رو

ن  تيماد  ،یكيولوژيب  يیجبرگرا همچون  پو  يیرويرا  عامل    ا،يفعال،  و  وخلاق   تغيير 

  تي بهتر شدن آن حما  فجامعه باهد  رييتغ  ی ها براآورند و از تلاششمار می به ی  بازنگر

 گونهو فرهنگى، آن  یروان  تيسكشوال به بدن در اهم  ی اهپردازان تفاوتهينظر.  كنندی م

پردازان بدن را به دامن  هينظر  نياند. به شكل مؤثر، اكه به تجربه درآمده، توجه كرده

م امای فرهنگ  و   یكيولوژيب  یهاجنبه   تاثير،  ماترياليست  ی هاست ين يفم  آورند.  بدن 

 ی هاست يني گيرند. فمرا ناديده می   یو فرهنگ  یروان  ت يها بر اهمجنبه   تاثير اينچگونگی  

به جنبه   ماترياليست دارند  ب   ی هاقصد  بپردازند. ز  یكيولوژيخاص   یواسطهه ب  رايبدن 

 ی پرداز هينظر  یكوانتوم  كيزيف  اي  ی ولوژينوروب  ،یني تكامل دارو   ی هينظر   علومی مانند 

 . اندشده 

نظر توجه  اساس  فزا  ی هيبر  تعداد  زنده،  بدن  به  سكشوال  از   ی اندهيتفاوت 

  ی بررس   نيكنند. امل  أتهستند تا پيرامون بدنمندى    ري درگ  یدارشناسيها با پد ست ينيفم
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 اتيبه تجرب  و  يمااست كه از زنان متولد شده   یمثابه موجوداتولد ما بهوزاد  تي شامل وضع

 ی ؛ و دوباره توجه خود را به تجربهپردازدمی   مادر شدن  و  ماني زا  ،ی زنان از باردار  یزندگ

 یسته يكه شا  یانيجر  ني. آخركندمی معطوف    مادی   و    یمثابه موجودات جسمانما به 

 هانيخاص خود را دارد، ا  ی هايیاياست. اگر روان، پو  یستينيفم  ی كاوذكر است، روان

عقده  فقط  اختگ  پياد   ی هالزوما   عقده ستندين  یو  آن  است  ممكن  چراكه  تحت .  ها 

ها، فرآيندهای ديگری وجود  عقده   ها،ی باشند. ممكن است فانتز  ی پدرسالار  تيحاكم

. امبر جاكوبز قانون مادر را تشريح اندپنهان مانده و لاكان    ديفرواز ديد  داشته باشد كه  

 حو نبه  اوند؛ شما  نبايد در جايگاه مادر مولد )دختر يا پسر(، كه غرب با سركوب  كی م

  تيمتوجه اهم  ريبا تأخ  دياست، قرار بگيريد. خود فروكرده  كسبرا    یقدرت بزرگ  یپنهان

شروع، من    ی نقطه   ني اديپیِ زنان با مادرانشان شد. از ا   اپيش  هياول  ی وندهايپ  العمرمادام

برا  ی الگو  كي كرده   ی روانى  ترسيم  بمادران  تا  خردسال  ی واسطهه ام  شان، فرزندان 

 ی های ريگجهتاز    یاجمال  یبررس  نيرا زنده كنند. ا  انشانی اولين روابط با مادرخاطره

مربوط به تفاوت سكشوال همچنان به تنوع و   ی اهدهينوظهور نشان از اين است كه ا

فم  ی سرزندگ مى  یست ينيتفكر  اينمعاصر خوراك  به  باتوجه  و  موضوعات دهد  به  كه 

می ملات  أتاساسی   بعفمنيستی  تأث  ديپردازند،  كه  بدهند.    رياست  دست  از  را  خود 

روان را    تواندیتا چه حد م  یاجتماع  راتييتغ  كهبدن، اين  تيموضوعاتی از جمله: اهم

 شود؟   بدل ايجابی  تيهو كيبتواند به  ديشا اي تواندی دهند؟ چگونه زن بودن م رييتغ

  رمنتظره يغ  ديجد  ی هادر جهت  ندهيانتظار داشت كه تفاوت سكشوال در آ  توانی م

 . شود  بازفهم

 
 

 

 هانوشتپی
 

اصطلاحی متأخر    -ها  سوژه نه از    ،علاوه بر اين .شودفرويد به لحاظ ترمينولوژى اين تمايز را قائل نمی 1

 كند. روانی و زنانگی روانی صحبت می بلكه از مرد بودن   -و در عين حال مفيد 
ی گرا های سكشوال تفاوت فمينيست ،جتماعی و نه بيولوژيكی استنه ا   ، جايی كه تفاوت جنسیاز آن  2

های زنانه كه فمينيست/مردانه و زن/مرد  صريح  تمايزات   ی مشابهی از تمايل ندارند استفاده زبانانگليسی 
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گاهی به همان   زن مثابه مثلا بههويت جنسی   ، در عوض .داشته باشند ،بردندكار می جنسيت به/جنس

 .شودمثابه هويت زنانه توصيف می روش قبل و گاهى به
پسران  (1978)  نانسی چودورو  3 و  بين دختران  تفاوت جنسيتی  را همچون  از   ، تفاوت جنسی  ناشی 

جايی كه مادران  از آن  .داندمى  ،آور خانه هستندنان  ،مادر و مردان ،كه در آن تنها زنان ،شرايط اجتماعی

بيشتر همذات به با دختران خود  ناخودآگاه  دور می   پنداری وطور  از خود  را    دختران ،  كنندپسرانشان 

 ،منتزع كه پسراندر حالی  .كنندسازى مى دلسوزى و احساس مخدوش شده از خود را شخصى ، همدلى

 .شود ترتيب تقسيم كار جنسيتی در اين كشور بازتوليد می اينبه . شوندنادلبسته و مستقل می

 
  :گويدمی همانطور كه هلن سيكسو  5

 آن زن كجاست؟  

 انفعال  /فعاليت

 ماه /خورشيد

 طبيعت /فرهنگ 

 شب  /روز

 سر  /پدر

 قلب /مادر
اما اقليتی  .همه يا مرد هستند يا زن ،كردم كه گويی از نظر بيولوژيكیای صحبت می گونهتا به حال به  6

تواند تغييری با هدف گرا میسكشوال تفاوت   یكه آيا نظريهاين .شوندجنسيتی متولد می ااز مردم بين

محل بحث  ،تكافو نمايد يا خيررا  انگاری جنسی يا هر شكل ديگر از آن  دوگانگی    اصلاح اين شكل از

 .است
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